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 آقای رحمانی شــما از چــه زمانی با مهدی فتحی آشــنا 
شدید؟ 

قبــل از آنکــه ســریال »دریایی هــا« کلیــد بخــورد مــن بــا 
مرحــوم فتحــی روی صحنــه تئاتــر آشــنا شــده بــودم. در 
تئاتر بینوایان که ایشان نقش ژان والژان را بازی می کرد. 
نقــش ســنگینی کــه بیــش از ســه ســاعت روی صحنــه 
بــود و اتفاقــا بــه بهتریــن شــکل ممکــن توانســته بــود 
از پــس آن برآیــد. بعــد از آن مــن ایشــان را از نزدیــک در 
سریال دریایی ها دیدم؛ مجموعه ای که قرار بود سه گانه 
ســریال های آقــای بیــژن بیرنــگ و مرحــوم مســعود 
رســام را تکمیــل کنــد. »همســران« که بــه زندگــی زوج ها 
می پرداخت، »خانه ســبز« به خانواده و قرار بود سومین 
ســریال آنهــا کــه دریایی هــا بــود بــه نســبت خانــواده بــا 
جامعه بپردازد. این سریال در ســاختمان چند طبقه ای 
بــود کــه خانواده هــا در آن زندگــی می کردنــد و احســاس 
شده بود به شخصی نیاز است که با کمک آن بتوان هم 
خانــواده  و زوج ها را بــه همدیگر وصل کنــد و هم این که 
دارای شــیرینی و بامزگی خاصی باشــد. برهمین اســاس 

شخصیتی به نام آجرلو خلق شد. 
از  شــما  یایی هــا  در یال  ســر در  حضورشــان  طــی   
شــخصیت ایشــان دیگر چــه مــواردی را شــاهد بودید که 
باعــث شــد او را از همــان دیدار نخســت تــا ادامــه کار یک 

بازیگر حرفه ای ببینید؟ 
با این که سال ها از آن زمان می گذرد اما آنقدر شخصیت 
جالبی داشــتند که من هزار ســال هم از آن دوران بگذرد 
می گویــم مرحوم فتحــی به طــرز عجیبــی و حیرت انگیزی 
حرفــه ای بــود. از همــان شــخصیت هایی کــه بــه نظــر 
می رســد رو بــه انقــراض اســت. برخــورد مهــدی فتحی با 
همــه از روی ادب و احتــرام بــود و برایــش فرقــی نمی کرد 
بازیگــر نقش اول اســت یــا نقش صــدم. ویژگــی دیگری 
که مــن هرگز فرامــوش نمی کنــم در ایــن بود که ایشــان 
همیشــه دیالوگ هایــش را حفــظ می کــرد و روی صحنــه 
حاضر می شــد. مهدی فتحی با متن می آمد ســر صحنه 
و تمام نقــش آن روز را حفظ می کرد. ایشــان با آن ســن و 
ســال قبل از انقلاب هــم بازیگــری درجه یک بــود و حتی 
نقش های مقابــل را هم حفــظ می کرد. جالب بــود وقتی 
دو بازیگر در مقابل هم حرف می زنند معمولا اورشــولدر 
ج از کادر  گرفتــه می شــود و چــون بازیگــر مقابــل خــار
اســت دســتیار کارگردان یا منشــی صحنه مقابل بازیگر 
درون کادر می ایســتد امــا آقای فتحــی می گفت خودش 
می خواهــد بایســتد چون معتقــد بــود بازیگــر مقابل در 
این شرایط بهتر می تواند حس بگیرد. در صورتی که این 
تعهد بازی در نســل جوان کمتــر اســت. بازیگرها خوب 

هستند اما این تعهد در آنها دیده نمی  شود.
 خاطره ای دارید که این تعهد کاری را نشان دهد؟ 

به یاد دارم یک صحنه کوچکی بود که در راه پله ها گرفته 
می شد. ایشان متنی در دست داشت و دیالوگ هایی را 
می خواند درصورتی که آن زمان در خاطرم بود ایشــان در 

این صحنه فقط یک دیالوگ داشــت. با این وجود تصور 
کردم شاید دیالوگی اضافه شده و من اطلاع ندارم. وقتی 
دید من دارم به او نگاه می کنم و شــاید از نگاهم سوالم 
را خوانــده بود، گفــت باید ایــن جمله را طــوری بگویم که 
دفعه های قبل نگفته ام و با قبلی ها فرق داشــته باشد. 
یعنی می گفت این دیالوگ تکراری اســت امــا گله نکرده 
و خــودش تــلاش می کــرد آن را طــور دیگــری بگویــد. بــه 
دلیل همین توجه آقای فتحی به نقش تصمیم گرفتیم 
پیش داســتانی در نظــر بگیریــم و قصــه ای بگذاریــم کــه 

کمک کند تا نقش آجرلو عمق بگیرد. 
 به نظــر شــما چــه ویژگی هایــی در بازیگرهایــی مانند 
مرحــوم فتحــی وجــود داشــت کــه معتقــد هســتید در 

بازیگرهای جوان این روزها نیست؟ 
آمــوزش. آنهــا بــرای آنکــه بازیگــر شــوند اســتخوان خرد 
کردند تا بازیگر شدند. متاســفانه در حال حاضر ممکن 
اســت برخی بــا یــک کار چهــره شــوند و آن مســیری را که 
باید پختگی داشته باشــد، طی نکنند. بازیگرشدن فقط 
به آمــوزش نیاز نــدارد بلکه بــه پختگی هــم نیــاز دارد. در 
خ می دهد. معمــولا بازیگرهایــی که در  تئاتر این اتفــاق ر
تئاتر چهره می شــوند این پختگی را از سر می گذرانند اما 

در ســینما و تلویزیــون اغلب اوقات شــاهد این مســیر 
پخته شــدن نیســتیم و کســی مانند مهدی فتحی، علی 
نصیریان، عزت ا... انتظامی، انوشــیروان ارجمند و... را که 
در طول فعالیت کاری شــان پخته شــدند، دیگــر نداریم 
چون همین پخته شــدن باعث تواضع، حرفه ای شدن و 

تعهد می شود.

»بازیگــــر بــــزرگ و کوچــــک داریــــم نــــه نقــــش بــــزرگ و کوچــــک« ایــــن جمله ایســــت کــــه ســــعید رحمانــــی فیلمنامه نویــــس از بــــزرگان بازیگــــری نقــــل می کنــــد و معتقــــد اســــت وجــــود چنیــــن بازیگرهایــــی کــــه نقــــش برای شــــان اهمیــــت دارد تــــا بــــه بهتریــــن 
ــــش  ــــا« نق ــــریال »دریایی ه ــــه در س ــــید ک ــــتر رس ــــی بیش ع زمان ــــو ــــن موض ــــه ای ــــرد و ب ــــرار می ک ــــاط برق ــــی ارتب ــــش به خوب ــــا نقش های ــــه ب ــــناخت ک ــــا می ش ع بازیگره ــــو ــــن ن ــــی را از ای ــــدی فتح ــــی، مه ــــود. رحمان ــــر می ش ــــر روز دارد کمت ــــد ه ــــه دهن ــــکل آن را ارائ ش
ــــته  ــــی توانس ــــه به خوب ــــی ک ــــد. کس ــــخصیتی برس ــــن ش ــا چنی ــ ــــداری ب ــــه همذات پن ــــریال ب ــــن س ــــکاری در ای ــــان هم ــــت از هم ــــرد و توانس ــرار ک ــ ــــاط برق ــا آن ارتب ــ ــــی ب ــا به خوب ــ ــــود ام ــــی ب ــــش فرع ــــه نق ــا این ک ــ ــــد و ب ــــه او داده بودن ــــو را ب ــــام آجرل ــــه ن ــــی ب گاه کارآ
ــــان  ــــه در آن زم ــــود ک ــــر ب ــــن تئات ــــدن ای ــــد از دی ــــه بع ــــت ک ــــد داش ــــه تاکی ــــن نکت ــــه ای ــــی ب ــــردازد. رحمان ــــرود بپ ــــه ب ــــر روی صحن ــــد ب ــــب بای ــــر ش ــــاعت ه ــــه س ــــش از س ــــه بی ــــنگینی ک ــــش س ــــه نق ــــاه  ب ــــت م ــــه هف ــــک ب ــــد و نزدی ــــازی کن ــــژان ب ــــش ژان وال ــــود در نق ب

ــــد.  ــــازی کن ــــن ب ــــکل ممک ــــن ش ــــه بهتری ــــش را ب ــــن نق ــــود ای ــــته ب ــــه توانس ــــد ک ــــی دی ــــدی فتح ــــا را در مه ــــن ژان والژان ه ژان والژان تری

 برخورد مهدی فتحی با همه از روی ادب و احترام بود و برایش فرقی نمی کرد 
بازیگر نقش اول است یا نقش صدم.  مهدی فتحی با متن می آمد سر صحنه 
و تمام نقش آن روز را حفظ می کرد. ایشان با آن سن و سال قبل از انقلاب هم 
بازیگری درجه یک بود و حتی نقش های مقابل را هم حفظ می کرد

 ماجرای حضور مهدی فتحی 
ین سریالش در آخر

 من  آجرلو  هستم 
! و الا خدا نگهدار

وقتــی آجرلــو خلــق شــد پیشــنهاد آقای مقــدم و 
گــروه تولیــد بــر این بــود کــه آقــای مهــدی فتحی 
می توانــد در ایــن نقــش به خوبــی ظاهــر شــود. 
بــرای همیــن بــه ایشــان فیلمنامــه داده شــد تــا 
بخوانــد و نظــرش را بــرای بــازی در ایــن نقــش 
اعــلام کنــد. نکتــه جالــب نخســتین برخــورد من 
با ایشــان از همیــن موضوع شــکل گرفــت و قرار 
شــد آقــای فتحــی بــرای صحبــت در ایــن زمینــه 
حاضــر شــود و در جلســه ای کــه کارگــردان و مــا 
فیلمنامه  نویس هــا حضــور داشــتیم بیایــد تــا 
و  بپرســد  دارد،  متــن  زمینــه  در  ســوالی  اگــر 
فیلمنامه نویس هــا بتواننــد بــه او پاســخ دهند. 
آقــای فتحــی در آن دیــدار بــا یــک تیــپ و شــکل 
و شــمایل عجیــب حاضــر شــده بــود کــه بســیار 
تعجــب کردیــم و ســوال این بــود آیا آقــای فتحی 
همیشــه با ایــن تیپ ظاهــر می شــود کــه گفتند 
. او بعــد از ســلام و احوالپرســی گفــت: »من  خیــر
آجرلــو، پیــش شــما آمــده ام.« او بعــد از خواندن 
فیلمنامه شــخصیتی را که در ذهن خود از آجرلو 
ســاخته بــود بــرای مــا بــه نمایــش درآورد. یعنــی 
جلوتــر از ذهــن مــا پیــش  رفتــه بــود و گفــت اگــر 
آجرلویی کــه من دیده ام از نظر شــما هــم، چنین 
شــخصیتی اســت کــه مــن بــازی می کنــم وگرنــه 
خداحافــظ کــه مــا همــه تاییــد کردیــم کــه دقیقــا 
آجرلــوی مدنظرمــان چنیــن شــخصیتی اســت. 
مرحوم فتحــی در همان دیدار و برخورد نخســت 
با طرز بیان و منش رفتاری ای که داشــت نشــان 
داد چقــدر بازیگــر حرفــه ای و درجه یکــی اســت و 

من آن دیدار را همیشه در خاطرم دارم. 

گفت وگو با سعید رحمانی، فیلمنامه نویس »دریایی ها«، آخرین سریال مهدی فتحی
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